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سال بیست ویکم      شماره ۵۰۵۱

الگوی صلح و مذاکره شرافتمندانه با همراهی ملت
سیـاستسیـاست

تحلیــل محتــوای دســتورالعمل اجرائی ترامــپ درباره 
«تحریم های حداکثری علیه ایران» دارای وجوه تمایز و تشابه با 
دستورالعمل های پیشین رؤسای جمهور آمریکا است که از سال 
۲۰۱۱ علیه ایران امضا و اجرا شده است. آنچه این متن را از متون 
پیشین متمایز می کند، در یک کلام «مسدودکردن همه خُلل  و 
فرج هایی است که در دوره بایدن برای دورزدن تحریم ها از طرف 
ایران ایجاد شده بود». بخشی از آن مسیرها با دیپلماسی ایران 
حاصل شده بود و بخشی دیگر نیز محصول اراده دولت بایدن 
بود تا برای کنترل برنامه هسته ای ایران با بخشی از معافیت ها 
ازجمله در چابهار و صادرات برق به عراق موافقت کرده بود و 
درباره خرید نفت از طرف چین نیز ســخت گیری نمی کرد. حالا 
ترامپ تصمیم گرفته است تا این مسیرها را ببندد. درواقع آنچه 
در ســند، تحریم ها را علیه ایران شدت خواهد بخشید، عبارت 

است از:
۱) معافیت های پیشین آمریکا درباره بندر چابهار و صادرات 

انرژی به عراق لغو می شود.
۲) ســند با اشــاره به خرید نفت ایران از طرف چین از وزیر 

خارجه می خواهد تا صادرات نفت ایران را به صفر برساند.
۳) مسیرهای ترانزیتی ایران برای واردات و صادرات از طریق 

کشورهای حاشیه خلیج فارس مسدود خواهد شد.
۴) هماهنگــی با کشــورهای اروپایــی بــرای بازگرداندن 
تحریم هــای شــورای امنیت ســازمان ملل متحــد در قالب 

Snap back آغاز خواهد شد.
۵) تشدید اقدمات تنبیهی برای افراد و (دولت هایی) که به 

دورزدن تحریم ایران کمک می کنند.
۶) تشکیل جلســات دائمی در شورای امنیت سازمان ملل 
متحد برای برجســته کردن تهدیدهای ایران که متوجه صلح و 

امنیت بین المللی است.
مطابق سند یادشده، هدف آمریکا از تشدید تحریم ها تحقق 

چهار هدف است:
۱) ایران از دســتیابی به ســلاح هســته ای و موشک های 

بالستیک قاره پیما محروم شود.
۲) شبکه هجومی ایران در منطقه  خنثی شود.

۳) سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی آن مختل، تضعیف یا از 
دسترسی به منابعی که فعالیت های بی ثبات کننده آنان را تأمین 

می کند، محروم شوند.
۴) با توســعه تهاجمی موشــک ها و دیگر توانمندی های 

تسلیحاتی نامتقارن و نامتعارف ایران مقابله شود.

در ســال ۱۹۹۱ نیروهای ائتلاف به 
رهبری آمریکا با مجوز شورای امنیت 
ســازمان ملل متحد بــه عراق حمله 
کردند و بــا بمباران زیرســاخت های 
اقتصادی و نظامی عراق این کشــور را 
به یک «دولت ضعیف در خود» تبدیل 
کردند. ســپس با اعمال شــدیدترین 
اقتصادی، دولت ضعیف  تحریم های 
صــدام را در مدت ۱۲ ســال به دولتی 

ورشکســته تبدیل کردند؛ هم زمان عــراق را به تولید مخفیانه 
سلاح های کشتار جمعی متهم کردند و از رژیم صدام، تهدیدی 
بــرای صلح و امنیــت بین المللی و منطقه ای برســاختند. در 
پایــان هم در ســال ۲۰۰۳ با یک حمله ســاده نظامــی، رژیم 
صدام را ســاقط و عراق را اشــغال کردند. تردیدی نیســت که 
جمهوری اســلامی ایران، با رژیم منفور حزب بعث صدام فرق 
دارد و اجــرای این الگو درباره ایــران با چالش های زیادی برای 
آمریکایی ها مواجه خواهد شــد، اما تجربه نشان داده است که 
آمریکایی ها برخلاف انگلیسی ها (که مطابق سنت بریتانیایی در 
قبال کشورهای خاورمیانه «زمینه مند» طراحی و سیاست گذاری 

می کنند)، از منظر سیاست های جهانی 
خود به موضوعات منطقه ای می نگرند 
و بــه غلــط، الگوهای واحــد را برای 
موضوعات مختلف و بازیگران گوناگون 
به کار می بندنــد. به عبارتی دیگر تیم 
ترامپ نشــان داده است تفاوت جدی 
میان ایران و عــراق دوران صدام قائل 
نیست و معتقد اســت همان الگو را 
می توان با بــازه زمانی متفاوت درباره 
ایران نیز بــه کار برد. به ویژه اینکه آنها اکنــون دچار این ادراک 
غلط هستند که: «جمهوری اسلامی ایران به شدت ضعیف شده 
است. در سطح منطقه ای اهرم های سابق خود را از دست داده 
است». همین ســوء ادراک باعث شده است تا ترامپ امروز دو 
گزینه توافق (بخوانید توافق اجباری) و بمباران مراکز هسته ای 
ایران را مطرح کرده اســت. درحال حاضــر دیدبانی اقدامات و 
اظهارات مقامات آمریکایی و صهیونیست ها نشان می دهد که 
سه سناریو در دستور کار ائتلاف اسرائیل-آمریکا علیه ایران است:
 سناریوی دیپلماسی اجبار: شامل تشدید تحریم ها و مذاکره 

تحمیلی.

 ســناریوی خلع ســلاح: شــامل حمله نظامی، تشدید 
تحریم ها و مذاکره تحمیلی.

 سناریوی تغییر رژیم: شامل تشدید تحریم ها، حمله نظامی 
و آشوب برای تغییر نظام سیاسی در ایران.

چه باید کرد؟
تردیدی نیســت که مذاکره در شرایط کنونی، «یک طرفه» و 
کاملا به ضرر ایران است، به همین دلیل هم جمهوری اسلامی 
ایران تصمیم گرفته اســت اکنون وارد مذاکره با آمریکا نشود. 
ســناریوی تحمل پذیر برای ایران در شرایط کنونی «نه جنگ، نه 
مذاکره، و مقاومت» اســت. راهبردی که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ 
دنبال شده است. به نظر می رسد موج جدید تحریمی از سوی 
ترامپ و از آن مهم تر «ادراک دشمن از توان نظامی ایران»، قصد 
دارد تا این راهبرد را تداوم ناپذیر کند تا وضعیت «هم جنگ، هم 
مذاکره» به ایران «تحمیل» شود. درست مثل جنگ ایران و عراق 
که به ایران تحمیل شــد. ایران در آغاز از مذاکره امتناع کرد و با 
شرکت نکردن در جلسات شورای امنیت سازمان ملل متحد و 
تمرکز بر دفاع از حریم سرزمینی خود به دیپلماسی اجبار بلوک 
غرب و شــرق پاســخ «نه» داد. به تدریج با عیان شدن مقاومت 

ایران در قبال تجاوزکاری صدام، دیپلماســی ایران جان تازه ای 
گرفت و شورای امنیت سازمان ملل متحد مجبور شد قطع نامه 
۵۹۸ که منافع دو طــرف را لحاظ کرده بود، صادر کند. (کافی 
است مجموعه قطع نامه های صادرشده از سوی شورای امنیت 
ســازمان ملل متحد در قبال جنگ ایران و عراق را از قطع نامه 
۴۷۹ تا ۵۹۸ مرور کنید تا بــه ارزش قطع نامه ۵۹۸ پی ببرید). 
این درس تاریخی به ما می گوید در شــرایط کنونی هم می توان 
با مقاومت؛ «دیپلماسی اجبار» ترامپ را به «دیپلماسی برابر» 
تغییر داد. نکته اساســی و مهم اینجاست که میدان دار اصلی 
مقاومت در دوران جنگ با عراق «ملت ایران» بودند. به عبارتی 
دیگر الگوی «هم جنگ، هم دیپلماســی اجبار» در دوران دفاع 
مقدس به ایران تحمیل شــد اما جمهوری اســلامی ایران به 
پشتوانه ملت و با میدان داری توده های مردم و مقاومت در برابر 
تجاوزکاری صدام موفق شد این الگو را به «صلح و گفت وگوی 
عادلانه» تغییر دهد. براســاس این در شــرایط کنونی، مســئله 
اساسی جمهوری اســلامی ایران در قبال تحریم های آمریکا و 
تحمیل الگوی «هم جنگ، هم دیپلماسی اجبار»؛ «اعتمادسازی 
دولــت و ملت» به منظور عبور از شــرایط ســخت تحریمی و 

رسیدن به شرایط مذاکره برابر و شرافتمندانه است.

 سیدمحمد  حسینی
سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران 

در عربستان سعودی

 پس از تشــکیل چند جلسه و تحکیم موقعیت این کمیســیون ویژه که عملا رقیب 
و عمدتا جایگزین شــورای عالی امنیت ملی شده بود، در قبال معاهدات و توافقات 
خلع سلاح هســته ای، همان استراتژی مدنظرمان یعنی «امتیازات دو طرفه متقابل 
متناظر هم زمان» را به تصویب کمیســیون ویژه رســاندیم. روی این مصوبه گردش 
اداری و ســاختاری لازم انجام شد و برای ابلاغ به وزارت خارجه و دیگر دستگاه ها آماده شد. اما 
طرف های مقابل بی کار ننشســتند و آقای رئیس جمهور را شدیدا تحت فشار قرار دادند. اما آقای 
رئیس جمهور پس از مدت ها مقاومت، به اجبار برای جلوگیری از خطر وقوع انشقاق در دولت و 
حفظ وحدت دولت، کمیسیون ویژه را منحل کردند و عذر ما را خواستند و آن «استراتژی امتیازات 
متقابل متناظر هم زمان» نیز به محاق رفت و دیگر ابلاغ نشــد. این اتفاق در سال ۱۳۸۰ به وقوع 
پیوست و به این ترتیب ما دیگر جایی نداشتیم و به کف خیابان رانده شدیم. یک سال بعد ماجرای 
مذاکرات اول هسته ای آغاز شد و سه وزیر خارجه انگلیس و فرانسه و آلمان به ایران آمدند. ایران 
بر اســاس همان استراتژی اعتماد سازی عمل کرد و هر آنچه را که طرف غربی خواست، پذیرفت 
و برنامه هســته ای را تعلیق کرد و مراکز مربوطه را پلمب کرد و گزارش های مبســوط و امکان 
بازرســی های فوق العاده را برای طرف مقابل فراهم کرد. اما نهایتا طرف مقابل همان طور که ما 
پیش بینی کرده بودیم، خلاف عهد کرد و وقتی نوبتش شد، با بهانه جویی از تعهداتش سر باز زد 
و پرونده ایران را مختومه نکرد. ایران عمیقا از خلاف عهد طرف مقابل ناراحت شــد و به تعلیق 

پایان داد و پلمب ها را شکست.
طرف مقابل هم بر خلاف عهد خود بر فشار خود افزود و پرونده ایران را از شورای حکام به شورای 
امنیت سازمان ملل برد و کارزار و سیکل کشمکش بین دو طرف در گرفت و پی  در پی قطع نامه های 

تحریمی از شورای امنیت علیه ایران صادر شد.
با روی کار آمدن دولت آقای روحانی دوباره مذاکرات بر اســاس همان اســتراتژی شکست خورده 

«اعتمادســازی» آغاز شــد و پس از دو سال مذاکره بالاخره توافقی به نام برجام حاصل شد و باز 
اســاس این توافق برای اعتماد سازی، معامله نقد از سوی ما و نسیه از طرف مقابل بود. باز ایران 
تمام تعهداتش را اجرا و عملی کرد و دوباره وقتی نوبت طرف مقابل شد، با انواع بهانه ها با حفظ 
ظاهر اما عملا از اجرای تعهدات شان طفره رفتند، به طوری که رئیس بانک مرکزی وقت نتیجه 
اقدامات طرف مقابل را «تقریبا هیچ» نامید. با تعویض دولت در آمریکا، ظاهر سازی در طفره روی 
هم کنار گذاشته شد و برجام پاره شد و ایران تحت فشار حداکثری قرار گرفت و بد عهدی آمریکا 
به وضوح آشکار و محقق شد. نظریه ما کاملا ثابت شد، اساسا یک قدرت فائقه فقط منافع ملی 
خود را اصل می داند و به توافقات و تعهدات بین المللی در صورت تعارض با منافع ملی پشت 
می کند و زیر پا می گذارد و هیچ سازمان و تعهد بین المللی هم جلودار آن نمی تواند باشد. دولت 
آمریکا اراده کرد، برجام را پاره کرد و ایران را تحت فشــار حداکثری قرار داد و قطع نامه شــورای 
امنیت را زیر پا گذاشت و اروپا و چین و روسیه هم نتوانستند مانع شوند. این همان حقیقتی است 
که ۲۴ ســال پیش در جلسه راهبردی وزارت خارجه بر آن تأکید کردیم که هیچ نهاد بین المللی 
نمی تواند جلودار یک قدرت فائقه شــود و نباید به این معاهدات و سازمان های بین المللی تکیه 
کرد. هیچ گونه تضمینی در برابر یک قــدرت فائقه وجود ندارد. تضمین نهادهای بین المللی در 
برابر یک قدرت فائقه دوام یافتنی نیســت و تضمین نهادهای خود آن قدرت فائقه مانند تضمین 
دولت و کنگره آن قدرت نیز مانند تضمین پنجه یک گرگ در قبال دیگر پنجه همان گرگ اســت، 
بنابراین باید مذاکرات صرفا براســاس «استراتژی امتیازات متقابل متناظر هم زمان» انجام شود و 
توافقات حاصل از این گونه مذاکرات، عملا دارای مکانیسم خود تضمینی است. در جنگ غزه دیدیم 

که بی نهایت توحش و ددمنشی رژیم صهیونیستی بر خلاف تعهدات و موازین بین المللی اما به 
دلیل تکیه رژیم صهیونیستی بر قدرت فائقه آمریکا مهارکردنی نبود. حتی پس از محکومیت رژیم 
صهیونیستی در دیوان دادگستری بین المللی، دولت بایدن آن را به شدت رد کرد و دیوان دادگستری 
را به شدت محکوم کرد و دولت ترامپ هم اکنون تصمیم به تحریم دیوان دادگستری گرفته است. 
اعمال قدرت بر اساس منافع قدرت فائقه حقیقت و ماهیت تعامل نهایی بین یک قدرت فائقه و 
ســازمان های بین المللی است. ما بیش از دو دهه پیش بر این حقیقت تصریح و تأکید کردیم اما 
متأسفانه بی توجهی شد و این همه خسارت و رنج و مشقت و مخمصه و تجربیات مکرر شکست 
برای کشــور پدید آمد. اگر ما دیپلماسی با قدرت فائقه را از آفت اعتمادسازی با دشمن و اعتماد 
به دشمن و سازمان های بین المللی پاک کنیم و به جای معامله نقد با نسیه، بر اساس استراتژی 
«امتیازات متناظر متقابل هم زمان» یعنی «اســتراتژی معامله هم زمان نقد به نقد» مذاکرات را 
سازمان دهی کنیم، هیچ گاه تجربه شکست و بیم از بدعهدی طرف مقابل را نخواهیم داشت، چون 
اقدامات متقابل و متناظر و مشروط بر تحقق هم زمان دوطرفه انجام می شود و لزوم اخذ هرگونه 
تضمینی نیز منتفی می شود. همین امروز بدون هرگونه نگرانی از بد عهدی طرف مقابل می توانیم 
وارد چنین مذاکراتی شویم. این استراتژی یک پلان و طرح اجرائی دقیق و حرفه ای با تمام جزئیات 
دارد که در فرصت و مجال مناسب به آن پرداخته می شود. این نه تنها نادیده نگرفتن خون سردار 
شهیدمان نیست، بلکه در مسیر صیانت از دســتاوردهای او است. کدام کارزار و مواجهه بین دو 
دشمن بدون خون ریزی از دو طرف بوده. پیامبر اکرم با قاتلان سردار بزرگ اسلام حمزه سیدالشهدا 
مذاکره و صلح کرد اما همین، مقدمه فتح بزرگ مکه شــد. ما با صدام، قاتل سرداران بزرگ مان، 

مذاکره و صلح کردیم اما نهایتا سقوط و هلاکت صدام را شاهد شدیم. در کارزار با دشمن به جای 
تکیه بر احساسات و عواطف، باید با تدبیر و فریب وارد شد و هدف را پی گرفت. امروز اساس روابط 
بین الملل نه فقط با قدرت های فائقه، بلکه با همه کشورها، نه اخلاق و معرفت و... بلکه برقراری 

توازن بین اهرم ها و منافع متقابل متناظر بین کشورهاست.
ترامپ در یک یادداشت دستورالعملی، استراتژی آمریکا را در قبال ایران در ابعاد گوناگون اعلام و 
امضا کرده و هم زمان اعلام آمادگی برای مذاکرات کرده است. ما هم باید متقابلا استراتژی خود را 
در یک یادداشت دستورالعملی در قبال آمریکا در ابعاد گوناگون منطقه ای و بین المللی سیاسی، 
نظامــی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی اعلام و امضا کنیم و هم زمان برای مذاکرات اعلام آمادگی 
کنیم و در چارچوب «استراتژی امتیازات متناظر متقابل هم زمان» وارد مذاکره و معامله هم زمان 
نقد به نقد شویم. در حال حاضر روسیه و چین و اروپا و بسیاری از کشورها به دنبال مذاکره با آمریکا 
هســتند. آنها بیش از ما به بدعهدی آمریکا و ترامپ واقف هستند، اما بدون هراس و نگرانی در 
یک چارچوب متوازن حرفه ای مستحکم مذاکره می کنند و از غیبت ما نیز خرسندند، چون موجب 
سوءاستفاده آنها از برگ ایران در مذاکرات شان با آمریکا می شود. مذاکره از طرف واسطه ها عملا 
موجب می شــود نه تنها باید به خواســته طرف مقابل عمل کنیم، بلکه باید منافع واسطه ها را 
هم لحاظ کنیم. همین جوان سی و چند ساله کره شمالی شش سال پیش بی واسطه و مستقیما 
ترامپ را برای مذاکره کشــاند به پیــاده روی در مرز خاکی دو کره و ســر  و  پا و صورت ترامپ را 
خاکی کرد و ترامپ دســت از پا درازتر برگشت و کره هم ذره ای مواضع و منافع و ژست و اعتبار 
ضد آمریکایی خود را از دست نداد. در واقع باید تصریح کرد که این یک آفت مهلک دیپلماسی 
ماســت که با آن استراتژی «اعتمادسازی» و معامله نقد با نسیه بیش از دو دهه است که وارد 
پیکر دیپلماسی ایران شده و نتیجتا امروز در ایران، مذاکره معادل ازدست دادن یک طرفه امتیازات 

و ناکامی و شکست است.

راه خروج از بن بست مذاکرات، آفت زدایی از دیپلماسی است
ادامـه  از 
صفحه

۲


